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کوتاه از حوادث

حادثه در قاب

دستبرد 1.8 میلیون لیتری به  خط لوله انتقال سوخت  خط زرد
توکلی/ فرمانده انتظامی استان کرمان ازسرقت 
یک میلیون و 200 هــزار لیتر گازوئیل از خط 
لوله اصلی  انتقال سوخت خبر داد و گفت: در 
این زمینه  سه متهم دستگیر و بازداشت شدند. 
به گزارش خراسان، سردار »عبدالرضا ناظری« 
در تشریح جزئیات این خبر  افزود: در پی کشف 
20 هــزار لیتر گازوئیل از خودرویی که از خط 
لوله اصلی انتقال سوخت »رفسنجان-کرمان« 
برداشت می کرد و متواری شدن متهم، مراتب با 

عنوان قاچاق سازمان یافته فــراورده های نفتی 
 در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی  ادامه داد: در این زمینه با استفاده از اطلاعات 
و سرنخ هایی که از خودروی توقیفی به دست آمد، 
دو نفر از همدستان متهم متواری، شناسایی و 
در دو عملیات پلیسی در شهر کرمان دستگیر 
شدند. فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار 
کرد:  مخفیگاه متهم فراری نیز در یکی از استان 
های جنوبی کشور شناسایی شد و وی با دریافت 

نیابت قضایی در یک عملیات غافلگیرانه به دام 
افتاد. وی با اشاره به شگرد مجرمان، خاطرنشان 
کرد: متهمان با تعبیه سه شیر تخلیه و نصب فشار 
شکن  روی خط لوله انتقال سوخت، در  زمان های 
خلوت و بدون تردد به برداشت سوخت و بارگیری 
آن در خودروهای حمل سوخت و انتقال آن ها 
تحت پوشش مصالح ساختمانی اقدام می کردند. 
ناظری افزود: براساس اعلام شرکت خطوط لوله 
نفت ایران، یک میلیون و 200 هزار لیتر گازوئیل 

)نفت گاز( از خط لوله اصلی سرقت و برداشت 
شده که کارشناسان ارزش آن را 108 میلیارد 

ریال برآورد کرده اند. 

کشف سرقت از خط انتقال   ری - تبریز	 
همچنین به گــزارش رکنا، دادستان شهریار از 
کشف و دستگیری عوامل سرقت ۶00 هزار لیتر 
فراورده های نفتی از خط انتقال سوخت ری به 
تبریز در شهریار خبر داد. حمید عسگری پور افزود: 
در این خصوص دو نفر دستگیر شده اند  اما پرونده 

در شعبه دوم بازپرسی همچنان مفتوح است.

سجادپور-با رای قضات شعبه ششم دادگــاه 
کیفری یک خراسان رضــوی، عاملان ربایش و 
شکنجه پزشک مشهدی در حالی به تحمل 27 
سال زنــدان محکوم شدند که در آخرین جلسه 
دادگاه ادعا کردند برای اجرای نقشه آدم ربایی به 

رمل و اسطرلاب روی آورده اند.
بــه گـــزارش اختصاصی خــراســان، ایــن حادثه 
هولناک بیست و سوم دی سال 98 در منطقه 
کوهسنگی مشهد هنگامی رخ داد که سرنشینان 
یک دستگاه پراید، پزشک مشهدی را تا خیابان 
حکیم نظامی تعقیب کردند. آن ها در تاریکی شب 
این پزشک میان سال را که پیاده به طرف منزلش 
در حرکت بود به زور داخل خودرو انداختند و او 
را به مکان نامعلومی بردند. چند دقیقه بعد در 
شرایطی که عقربه های ساعت حدود 9:30 را 
نشان می داد یک پزشک متخصص زنان و زایمان 
با پلیس 110 تماس گرفت و در حالی که از شدت 
نگرانی صدایش به لرزه افتاده بود خبر   ربوده 
شدن شوهرش به دست افــراد ناشناس را داد. 
او گفت: شوهرم که پزشک عمومی است از خط 
تلفن خودش با من تماس گرفت که افرادی او را 
ربوده اند و من باید 200 سکه طلا برای آزادی 
اش فراهم کنم! این زن ادامه داد: در همین حال 
مردی ناشناس گوشی تلفن را از دست همسرم 
چنگ زد و مرا تهدید کرد که فقط باید 200 سکه 

طلا برایشان تهیه کنم تا بعد با من تماس بگیرند!
ــزارش ماجرای آدم ربایی، بلافاصله  در پی گ
نیروهای انتظامی مشهد وارد عمل شدند و ماجرا 
را به دیگر یگان های اطلاعاتی و امنیتی نیز اطلاع 
دادند اما با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و با 
دستور سردار محمدکاظم تقوی )فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی( بی درنگ پیگیری این پرونده 
به گروه تخصصی کارآگاهان اداره جنایی پلیس 
آگاهی خراسان رضوی سپرده شد و بدین ترتیب 
جلسات کارشناسی برای بررسی زوایای مختلف 
ماجرای آدم ربایی درحضور سرهنگ جواد شفیع 
زاده )رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی( در 
دستور کار قرار گرفت. گزارش خراسان حاکی 
است، در حالی که عملیات ردیابی و رصدهای 
محمدرضا  سرهنگ  فرماندهی  با  اطلاعاتی 
غلامی ثانی )رئیس سابق اداره جنایی پلیس 
آگاهی( آغاز شده بود، همزمان آموزش های لازم 
برای برخورد و نحوه پاسخ گویی خانواده گروگان 

به تماس های آدم ربایان توسط کارآگاهان ارائه 
شد تا خونسردی خود را هنگام گفت و گو با گروگان 
گیران حفظ کنند چرا که پلیس در کنار آن ها قرار 
داشت و مراقب اوضاع بود. از سوی دیگر نیز حفظ 
جان گروگان مهم تر از سرعت عمل پلیس در 
این پرونده آدم ربایی بود و کارآگاهان باید طوری 
غیرمحسوس عمل می کردند که گروگان گیران 
متوجه حضور پلیس در ماجرا نشوند به همین 
دلیل کارآگاهان برای شناسایی مخفیگاه گروگان 
گیران به همکاری سربازان گمنام امام زمان)عج( 
نیاز داشتند. به گزارش خراسان، این گونه بود که 
گروهی از نیروهای اداره کل اطلاعات خراسان 
رضوی به یاری کارآگاهان پلیس آگاهی آمدند و با 
استفاده از شیوه های اطلاعاتی وارد عمل شدند. 
همزمان با رصدها و پایش های اطلاعاتی، بررسی 

های میدانی کارآگاهان 
ــرد پزشک  مشخص ک
میان سال )گروگان( که 
در منطقه شهرک شهید 
رجایی مطب دارد، در 
ــر  ــه ــدازظ ــع ــت ب ــف ــی ش
ــت  ــ ــداش ــ مـــنـــشـــی ن
وهمچنین  با اتوبوس 
یا مترو به منزلش می 
رفت بنابراین آدم ربایی 
باید در همین مسیر رخ 

داده باشد. با مشخص شدن مسیر تردد پزشک 
عمومی، عملیات وارد مرحله جدیدی شد تا این 
که دوباره گروگان گیران با همسر پزشک مذکور 
تماس گرفتند و ادعاهای خود را تکرار کردند. این 
در حالی بود که ردیابی های اطلاعاتی از حضور 
آدم ربایان در منطقه کمربند سبز مشهد و در 
نزدیکی یک روستا حکایت داشت. از طرف دیگر 
شناسایی افراد مشکوکی که به مطب پزشک رفت 
و آمد داشتند یا با او در ارتباط بودند، کارآگاهان 
را به سوی مردی کشاند که در سال های گذشته 
به عنوان راننده در خدمت دکتر بــود! گزارش 
خراسان حاکی است، شاخه دیگری از فعالیت 
های اطلاعاتی کارآگاهان که در مسیر ربایش 
پزشک متمرکز شده بــود، نشان داد وی با یک 
دستگاه پراید ربــوده شده است که مشخصات 
خــودروی مذکور با خــودروی پراید دختر راننده 
سابق پزشک گروگان مطابقت داشت. در حالی 

ــاره راننده مذکور  که بررسی های میدانی درب
ادامه داشت، سرنخ هایی از پسر راننده به نام رضا 
به دست آمد که مردی معتاد و بیکار است و در 
منطقه شهرک شهید رجایی سکونت دارد! همین 
اطلاعات کافی بود تا عملیات پلیس در این باره 
متمرکز شود به همین دلیل کارآگاهان بلافاصله با 
صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی اسماعیل 
عندلیب )معاون دادستان مرکز خراسان رضوی( 
که سوابق ارزشمندی در رسیدگی به پرونده های 
جنایی و مهم قضایی را در کارنامه خود دارد، به 
سراغ دختر راننده سابق پزشک رفتند. آن ها که از 
تجربیات ارزنده قاضی عندلیب بهره می بردند، در 
یک عملیات اطلاعاتی و نامحسوس به سرنخ هایی 
مهم از کلاف پیچیده ماجرای آدم ربایی رسیدند 
که نشان می داد مادر رضا ساختمانی نیمه ساز 

در شهرک شهید رجایی دارد، چند ساعت بعد با 
همکاری صمیمانه سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در اداره کل اطلاعات خراسان رضوی، کارآگاهان 
مخفیگاه مذکور را در حالی شناسایی کردند که 
بررسی ها مشخص کرد پزشک مشهدی با پراید 
خواهر »رضا« ربوده شده است بنابراین عملیات 
با دستور بازپرس شعبه 410 دادسرای عمومی 
و انقلاب مشهد آغاز شد و نیروهای دایره مبارزه با 
آدم ربایی پلیس آگاهی نیمه شب وارد ساختمان 
نیمه ساز شدند و دو عضو باند گروگان گیری را 
در همین منزل مسکونی به دام انداختند.  این 
درحالی بود که پزشک مذکور با دست و پاهای 
بسته و در طبقه دوم ساختمان به طور اسفباری 

نگهداری می شد.
وقتی کارآگاهان، پزشک را نجات دادند و دست و 
پاهایش را گشودند هنوز باور نمی کرد که پلیس به 

یاری او شتافته است.

مرد میان سال در شوک بود و از سرما به خود 	 
می لرزید! 

بنا بر گــزارش خراسان ، کارآگاهان بلافاصله 
عملیات را برای دستگیری نفر سوم باند ادامه 
دادند و او را نیز در منزلی در همان اطراف خیابان 
بسکابادی به دام انداختند. پزشک که بعد از 
بازشدن قفل و زنجیر از دست و پاهایش اشک 
می ریخت و اطرافش فقط با مقداری پلاستیک 
به صورت آلونک درآمــده بود، با اشــاره دست از 

کارآگاهان تشکر می کرد و ...
گـــزارش خــراســان حاکی اســت کشف گوشی 
گروگان در جاده کمربند سبز مشهد نیز بیانگر 
آن بود که گروگان گیران گوشی تلفن همراه 
پزشک را در کنار جاده مخفی کرده بودند و هر بار 
از همان مکان تماس می گرفتند. در همین حال 
ــن پرونده  ســه متهم ای
که رضا 3۶ ساله، علی 
 31 30 ساله و عماد 
ساله بودند برای انجام 
تحقیقات بیشتر به مقر 
انتظامی هدایت شدند 
ــا به  و در بــازجــویــی ه
جرم خود اقرار کردند. 
آن ها در حضور قاضی 
امیری نیز آدم ربایی به 
قصد اخاذی را به گردن 
گرفتند و مدعی شدند که با وسوسه های رضا 
دست به آدم ربایی زده اند. بنابر گزارش خراسان، 
با پایان مراحل تحقیقات، کیفر خواست متهمان در 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد صادر شد و این 
پرونده با توجه به اهمیت و حساسیت خاصی که 
داشت با نظر مدیران قضایی استان در شعبه ششم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مورد رسیدگی 
دقیق قرار گرفت. درجلسات محاکمه که به ریاست 
قاضی جواد شاکری و مستشاری قاضی هادی 
دنیا دیده برگزار شد متهمان به صراحت ارتکاب 
جرم را پذیرفتند چرا که می دانستند در حضور 
قضات با تجربه دادگاه هیچ راه گریزی برای فرار از 
مجازات ندارند و باید حقیقت موضوع را بیان کنند. 
این بود که از همان جلسه اول که پای میز محاکمه 
ایستادند به سوالات تخصصی قضات پاسخ دادند 
و راز این آدم ربایی وحشتناک را فاش کردند. رضا 
جوان 3۶ ساله در پاسخ به سوال قاضی دنیادیده 

که چگونه به نقشه آدم ربایی رسیدی؟گفت: پدرم 
راننده دکتر )گروگان( بود ولی برخی از روزهایی 
که پدرم کاری داشت من به جای او پزشک را با 
خودرو به منزلش می رساندم. در مسیر حرکت 
زمانی که با یکدیگر گفت وگو می کردیم او از قیمت 
ارز و سکه سخن می گفت یا مرا نصیحت می کرد که 
طلا بخرم! به همین دلیل فکر می کردم او باید سکه 
های طلای زیادی داشته باشد! از همان موقع چند 
بار وسوسه شدم که با همدستی عماد و علی دست 
به آدم ربایی بزنیم ولی شرایط مهیا نمی شد تا این 
که دوباره در سال 98 همین وسوسه به سراغم آمد 
و این بار نقشه خودمان را عملی کردیم. او همچنین 
در پاسخ به سوال قاضی شاکری )رئیس دادگاه( 
که پرسید آیا برای گروگان گیری با افراد دیگری 
هم مشورت کردید؟ گفت: بله! سه نفری نزد یک 
رمال رفتیم تا آینده را پیش بینی کند البته درباره 
این موضوع که قصد چه کاری را داریم به رمال 
چیزی نگفتیم . او هم گفت که فقط یک نفر از شما 
حرف بزند که در این میان »عماد« صحبت کرد و با 
تایید رمال که کار خوبی است اطمینان پیدا کردیم 

و نقشه را به اجرا گذاشتیم! 
بنا بر گزارش خراسان، متهمان دیگر پرونده نیز 
هرکدام به تشریح بخشی از ماجرای آدم ربایی 
پرداختند و گفتند که قرار بود 200 سکه بهار 
آزادی از همسر  دکتر بگیریم و بین خودمان تقسیم 
کنیم ولی همسر دکتر مدعی بود که بیشتر از 50 
سکه نمی تواند تهیه کند به همین دلیل ما دچار 
مشکل شده بودیم و نمی توانستیم گروگان را آزاد 
کنیم تا این که 9 روز بعد کارآگاهان ما را دستگیر 

کردند.
مــا  او را شکنجه نکردیم، فقط به پاهایش می 
زدیــم که غذایش را بخورد و حتی برایش هیتر 
برقی آوردیم که از آن سوز سرمای زمستان دچار 
بیماری نشود و ... این گــزارش حاکی است با 
ــاه ، قضات با تجربه  پایان یافتن جلسات دادگ
شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی با 
توجه به همکاری و اقرار صریح متهمان در مراحل 
رسیدگی به پرونده و همچنین با استفاده از قانون 
کاهش حبس تعزیری، هریک از متهمان به آدم 
ربایی را به تحمل 9 سال زنــدان و پرداخت دیه 
محکوم کردند. رای صادرشده از سوی دادگاه 
قابل فرجام خواهی است و متهمان می توانند به 

رای مذکور اعتراض کنند.

بازداشت سارقان منازل تهران در زندان اصفهان! 
رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران از 
دستگیری دو برادر سارق منزل که با همدستی 
یکی از دوستانشان مرتکب سرقت می شدند، 
خبر داد و گفت: این دو برادر در زندان اصفهان 
بــازداشــت شدند. به گـــزارش صــدا و سیما، 
سرهنگ اختیاری افزود: سی ام تیر یک شاکی 
با حضور در پایگاه هشتم پلیس آگاهی درباره 
جزئیات پرونده به کارآگاهان گفت  بعد از ظهر 
بیست و نهم تیر برای رفتن به مهمانی از منزل 
خارج و در نیمه های شب پس از بازگشت به 
منزل با در تخریب شده واحد مسکونی ام روبه رو 
و متوجه به هم ریختگی خانه و سرقت مقداری 
طلا، وجه نقد و پنج عدد ساعت مچی به ارزش 
دو میلیارد و 500 میلیون ریال شدم. این مقام 
انتظامی گفت: کارآگاهان  آگاهی به نشانی 
اعــلام شــده مراجعه کردند و ضمن بررسی 
صحنه جرم موفق شدند دو تن از سارقان را 
شناسایی کنند. وی افزود: با شناسایی هویت 

سارقان مشخص شد که متهمان دو برادر به 
نام های سیامک و سیروس هستند و تاکنون 
چندین مرتبه به جرم سرقت دستگیر شده اند 
و به تازگی هنگام انجام سرقت توسط ماموران 
 استان اصفهان دستگیر و روانه زندان شده اند.
کــارآگــاه اختیاری گفت: با هماهنگی های 
قضایی، متهمان به تهران منتقل شدند و به 
سرقت از منزل شاکی اعتراف و اظهار کردند که 
تاکنون با همکاری یکی از دوستانشان چندین 
فقره سرقت منزل در شمال غرب و غرب تهران 
را مرتکب شده اند. سومین متهم پرونده نیز در 

مخفیگاهش در21مرداد دستگیر شد.

3 کشته در تصادف نیسان  حامل گوجه با سمند 
بر اثر برخورد یک دستگاه نیسان با خودروی 
سمند در محور قدیم ساوه – همدان، سه نفر 

کشته و سه تن راهی بیمارستان شدند.
به گزارش رکنا، ظهر دیروز براثر برخورد یک 
دستگاه نیسان وانت پر از بار گوجه فرنگی و 
یک دستگاه سمند در محور جاده قدیم ساوه-
همدان نزدیک روستای مسلم آباد، سه نفر در 
دم فوت کردند و سه نفر به شدت مجروح شدند. 
در این حادثه رانندگی سه نفر از سرنشینان 
به علت شدت جراحات وارد شده در صحنه 
حادثه فــوت کردند و سه مصدوم دیگر این 
حادثه بعد از ثابت سازی شرایط حیاتی توسط 

تیم های عملیاتی به بیمارستان شهید مدرس 
ساوه منتقل شدند. تیم های عملیاتی بعد از 
رسیدن به محل حادثه بلافاصله عملیات تریاژ 
مصدومان و اقدامات درمانی پیش بیمارستانی 

را روی مصدومان این حادثه انجام دادند.

هشدارهای پلیسی

       پیشگیری مطمئن تر و ارزان تر از پیگیری است.
     از جابه جایی، حمل و نگهداری اموال و وسایل 
شخصی خود توسط افراد ناشناس خودداری کنید. 
     هرگز به افــراد ناشناس اعتماد نکنید و بدون 
شناخت کامل از سپردن اموال و اثاثیه خود و برقراری 

روابط صمیمانه با آن ها خودداری کنید.
    در اماکن شلوغ و پرجمعیت بیشتر مراقب پول و 

اشیای قیمتی خود باشید.
    هرگز وجوه نقد، اشیای با ارزش و اسناد و مدارک 

خود را در معرض دید دیگران قرار ندهید.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سرگذشت عجیب زن آواره!

از حدود دو سال قبل که از پسر بزرگم به دلیل 
کودک آزاری شکایت کرده ام دیگر نتوانستم در 
خانه او زندگی کنم این در حالی بود که دادگاه 
حضانت نوه ام را به من سپرد و اکنون که خودم 
آواره و سرگردان شده ام مرا تهدید می کند حق 

ندارم فرزندش را به بهزیستی بسپارم و ...
زن 58 ساله با بیان این که پنج فرزندم را به 
سختی بزرگ کرده ام و این نوه ام را نیز با چنگ 
و دندان سرپرستی می کنم اما به حمایت مالی 
نیاز دارم تا خانه ای اجاره کنم، درباره سرگذشت 
تلخ خود به کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد 
مشهد گفت: 20 ساله بودم که با »عزیزخان« 

ازدواج کردم. 
خانواده همسرم از اوضاع مالی خوبی برخوردار 
بودند به طوری که خیلی زود وضعیت زندگی ما 
نیز خوب شد و من صاحب پنج فرزند شدم اما این 
روزگــار خوب زیاد طول نکشید و من بعد از آن 
تصادف لعنتی دیگر هیچ گاه رنگ خوشبختی 
را ندیدم. 24 سال قبل زمانی که بزرگ ترین 
فرزندم در کلاس اول راهنمایی تحصیل می 
کرد و نــوزاد 20 روزه ای را در آغــوش داشتم، 
سوار خودرو شدیم تا به منزل پدر شوهرم برویم 
اما در مسیر جاده روستایی دو عابر قصد عبور 
از عرض جــاده را داشتند که ناگهان همسرم 
به دلیل حــواس پرتی، خــودرو را به آن دو عابر 
کوبید و صحنه وحشتناکی مقابلمان رخ داد. 
همسرم خیلی ترسیده بــود، هر دو عابر خون 
آلود کف جاده افتاده بودند. با اورژانس تماس 
گرفتیم اما یکی از آن ها فوت کرد و دیگری تا 
چند ماه در بیمارستان بستری بود. آن لحظه 
همسرم از من خواست تصادف را به گردن بگیرم 
و بگویم من پشت فرمان بودم. من هم که از نقشه 
و  به خاطر همسر  شــوم همسرم خبر نداشتم 
فرزندانم در حالی تصادف را به گردن گرفتم 
که اصلا گواهی نامه رانندگی نداشتم. فکر می 
کردم همسرم از فرزندانم مراقبت می کند ولی 
زمانی که من راهی زندان شدم تازه فهمیدم که 
»عزیزخان« مدتی قبل با زن دیگری ازدواج کرده 
و همه این ها یک نقشه است. مادرم سرپرستی 
پنج فرزندم را به عهده گرفت و من هفت ماه در 
زندان بودم، آن زمان حتی قاضی دادگاه متوجه 
ماجرا شد و به من تذکر داد که جــرم همسرم 
را به گردن نگیرم ولی من به او اعتماد داشتم 
و ... خلاصه پدرم با فروش چاه آب کشاورزی 
دیه آن افراد را پرداخت کرد و من آزاد شدم اما 
همسرم همه اموالم را بالا کشید و ناپدید شد! 
از روی خانواده ام شرمنده بودم چرا که آن ها به 
اصرار من با ازدواج من و عزیزخان موافقت کرده 
بودند. به همین دلیل فرزندانم را برداشتم و در 
یکی از روستاهای اطراف خانه ای اجاره کردم. 
گاهی چنان در تنگنای مالی قرار می گرفتم که 
حتی نمی توانستم برای فرزندانم صبحانه تهیه 
کنم و گاهی به آن ها روغن نباتی یا رب می دادم 
که با نان بخورند! در همین حال به کارگری در 
منزل یک زوج کارمند پرداختم. آن ها با هزینه 
خودشان مرا به زیارت کربلا فرستادند. در این 
میان پزشک انسان دوستی فرزندانم را رایگان 
معاینه می کرد و حتی پول داروهایم را به من می 
داد اما یک شب وقتی حال فرزند کوچکم خراب 
شد او را به آغوش گرفتم و پیاده به طرف شهر 
دویدم. در بین مسیر راننده شریفی از راه رسید 
و مرا از چنگ سگ هایی که به طرفم حمله کرده 
بودند نجات داد و به شهر رساند. چند سال بعد 
از این حادثه نزد پسرم رفتم. دراین زمان دیگر 
همه فرزندانم سر و سامان گرفته بودند و هر کدام 
زندگی مستقلی داشتند. احساس می کردم بقیه 
عمرم را زیر سایه پسرم زندگی می کنم اما این 
روزگار هم طولی نکشید چرا که »سعید« متوجه 
خیانت همسرش شد و اختلافات شدیدی بین 

آن ها درگرفت.
وساطت های من نیز کارساز نبود و در نهایت او 
همسرش را طلاق داد ولی این پایان ماجرا نبود 
چرا که پسرم دچار ناراحتی های روحی و روانی 
شده بود و مدام نوه کوچکم را به شدت کتک می 
زد تا جایی که با دیدن این صحنه های وحشتناک 
جگرم کباب می شد و برای نجات نوه ام دخالت 
می کردم. در این هنگام پسرم در همان حالت 
خشم و عصبانیت مرا نیز به طور هولناکی زیر 
مشت و لگد می گرفت و آن قدر کتک می زد که 
از حال می رفتم. وقتی شرایط را این گونه دیدم 
از پسرم به جرم کودک آزاری شکایت کردم و 
دادگــاه حضانت نوه ام را به من سپرد اما دیگر 
جرئت نکردم پا به خانه پسرم بگذارم به همین 
دلیل به خانه دامادم رفتم و حدود دو سال نزد آن 
ها زندگی کردم ولی مدتی بعد دامادم به خاطر 
شرایط شغلی اش به شهرستان منتقل شد و من 
از یک ماه قبل دوباره آواره شدم و هر روز را در 
منزل یکی از اقوام می مانم. پسرم نیز تهدیدم 
می کند اگر فرزندش را به بهزیستی بسپارم مرا 
می کشد و ... شایان ذکر است به دستور سرگرد 
تلاش  سپاد(  کلانتری  )رئیس  عامری  جعفر 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری برای معرفی 

این زن به مراکز حمایتی و خیریه ای آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

تسنیم/ پیش از ظهر دیــروز یک دستگاه 
خودروی پژو 405 به دلیل نامعلوم در خیابان 
پیروزی تهران، تقاطع بزرگراه امام علی )ع( از 

ناحیه موتور دچار آتش سوزی شد.

*ایسنا/ با دستگیری یک سارق لوازم داخل خودرو  
در تهران  50 فقره سرقت کشف شد و 48 تن از مال 

باختگان شناسایی شده اند.
*شبکه خبر/  در آتش سوزی گسترده شهر لبنیات 
میهن که سه شنبه شب به وقوع پیوست، یک آتش 

نشان مصدوم شد.
*ایسنا/  سرکلانتر هفتم تهران از کشف ۶9 هزار و 

550 عدد ماسک قاچاق در پایانه جنوب   خبر داد.
*رکنا/ عده ای از سارقان حرفه ای با استفاده از یک 
روش جدید، از خانه های مسکونی سرقت می کنند.
آن ها در این روش به قفل در ورودی خانه ها چسب 
زده و بعد از گذشت چند روز، آن ها را بررسی می کنند 
و در صورتی که چسب از روی قفل کنده نشده باشد، 

از آن خانه سرقت خواهند کرد.
*رکنا/ مردی 37 ساله که قصد عبور از عرض ریل 
قطار متروی بین ایستگاه های گرمدره و اتمسفر  را 

داشت،  با قطار برخورد کرد و جان باخت.
*مهر/ بزرگ ترین تاسیسات تلویزیونی کالیفرنیا 
- برج های مخابراتی MT. Wilson دیروز طعمه 

حریق شد.
*رکنا/ به تازگی ویدئویی دردنــاک از خودکشی 
یک زن جوان با سقوط از ارتفاع یک برج در فضای 
مجازی منتشر شده که تعجب کاربران فضای مجازی 
را به دنبال داشته است. در این ویدئو که احتمالا در   
چین   ضبط شده، یک زن که به گفته حاضران قصد 
خودکشی داشته، از ارتفاع بالای برج به پایین پرتاب 
شده و پس از سقوط روی مرد جوانی که پایین برج 

ایستاده بود، خود و او را به کام مرگ کشانده است.

عاملان ربایش پزشک مشهدی به 27 سال زندان محکوم شدند

گروگان گیری با رمل و اسطرلاب!


